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  نقدي بر سخنان ذهبي
  در معرفي مفسران نخستين و تفسير شيعه

  اكبر بابايي علي

  دهچكی
تفسـیر،   ۀمفید در زمین یذهبی مطالبمحمد حسین التفسیر و المفسرون تألیف کتاب 
دربـارة تفسـیر    ی فاحشیخطاها داراي دربردارد، اما هاي تفسیري ها و کتاب روش

 يتفسیرب کت، امام سجاد ، منزلت علمیامام علی، شأن تفسیري رسول خدا
ادعاهـا و  این مقاله است.  و قرآنو عقیدة شیعه در مورد برخی شئون تفسیر  شیعه

اي مسـتدل آشـکار نمـوده     را به گونهها بررسی و نادرستی آن راشده  یاد اتهامات
به همۀ معانی قـرآن   هاي زیر است: پیامبراکرم است. حاصل این پژوهش گزاره

به همۀ معانی قرآن آگاه بوده  آگاه بوده و تمام آن را تفسیر کرده است. امام علی
روایتی از زید بن اسلم  گر مفسران صحابی قابل قیاس نیست. امام سجادو با دی

نشنیده، بلکه زید نیازمند به دانش آن حضرت و از راویان اوست. باور شـیعه بـه   
باطن داشتن قرآن، مستند به روایات است و این عقیده مختص شیعه نیست. تفسیر 

دلیـل اسـت. اتهـام     بـی  آمیز و به رأي مذموم شمردنِ کتب تفسیري شیعه، تعصب
پایـه   تعطیلی عقل در تفسیر قرآن و نسبت دادن باور تحریف قرآن به شیعه نیز بـی 

  است.

  واژگان كلید
، شـیعه و  المفسرون، مفسران نخستین، تفسـیر شـیعه   ذهبی، التفسیر ومحمدحسین 

  اتهامات ناروا.
                                                

 25/11/87تایید: ـ  16/9/87دریافت: . پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه وه قرآنر. استادیار گ  
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  مقدمه
 دانشـکدة  شمسـی) اسـتاد  هجـري   1356مـیلادي (  1977محمدحسین ذهبـی متوفـاي   

تفسـیر در عصـر    شریعت دانشـگاه الازهـر کتـاب التفسـیر و المفسـرون را در معرفـی      
هـاي   تفسـیري فرقـه   هـاي  و کتـاب  يهـاي تفسـیر   روش، صحابه و تابعـان و  پیامبر

هـا و   گوناگون مسلمان نگاشته است. این کتاب با آنکه در زمینـۀ تـاریخ تفسـیر، روش   
هاي تفسیري مطالب مفیدي دربـر دارد و   تابهاي تفسیري و معرفی و بررسی ک گرایش

شود، در معرفی مفسران نخستین، توصیف  در برخی مراکز علمی منبع درسی شمرده می
بـاري   ها و خطاهاي فاحش و زیان هاي تفسیري آنان، به کاستی تفسیر شیعه و نقد کتاب

انی قـرآن و  بـه شـماري از مع ـ   �نبودن پیامبر گرفتار شده؛ خطاهایی از قبیل ادعاي آگاه
 �ناتوانی آن حضرت از تفسیر آن و بیان نکردن بخشی از معانی آن، قرار دادن امام علی

مسـعود، ادعـاي اسـتفادة علمـی امـام       عباس و ابـن  در ردیف مفسران صحابی مانند ابن
دانند و عقل  از زید بن اسلم، متهم کردن شیعه به اینکه قرآن را تحریف شده می �سجاد

اند و از سخن گفـتن دربـارة آن، بـدون شـنیدن از      سیر قرآن تعطیل کردهرا در فهم و تف
هـا و   توان چشم پوشید. چه بسا اگر این کژي بر این اشتباهات نمی 1دارند. امامان باز می

در علم به معـانی   و امامان معصوم �ها رفع نشوند، افرادي که از منزلت پیامبر کاستی
انـد، از   ن دربـارة قـرآن و روش تفسـیري آنـان ناآگـاه     قرآن و تفسیر آن یا از باور شیعیا

  مطالب نادرست ذهبی متأثر گردند و به اعتقاداتشان آسیب و خللی وارد شود.
هـا و مقـالاتی در نقـد     شماري از استادان و دانشجویان علوم قرآن و تفسـیر رسـاله  

هـاي   سـمت ولـی هنـوز ق   2اند، نوشته و منتشر کرده التفسیر و المفسرونهایی از  قسمت
دیگري از آن به نقد و بررسی نیاز دارد. این مقاله در نقد گفتارهایی از ذهبی در معرفی 

ها و خطاهاي او را در  مفسران نخستین و بیان چگونگی تفسیر شیعه تهیه شده و کاستی
چه مقدار از قرآن را تفسیر کرده اسـت، معرفـی مفسـران صـحابی،      اینکه پیامبربیان 

از زید بن اسـلم! و   صر صحابه و تابعین، استفادة علمی امام سجادمدارس تفسیري ع
  کند. تفسیر به رأي دانستنِ تفاسیر شیعه در پنج عنوان تبیین می
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  است؟ كرده تفسیر را قرآن از مقدار چهپیامبر الف
چه مقدار از قرآن را براي اصحاب خود تفسیر کرده،  ذهبی در بیان اینکه رسول خدا

  اقوال و بررسی ادله گفته است:پس از نقل 
بسياري از معاني قرآن را بـراي اصـحابش بيـان     صلي االله عليه و سلم رسول خدا

كرده و كتب صحاح بر آن گواه است و همة معاني قرآن را بيان نكرده است؛ زيرا 
علم برخي از قرآن را خدا به خود اختصاص داده است و بعضي از آن را عالمـان  

فهمند و شماري را همه بايـد   ها از لغات خود مي اي از آن را عرب دانند و پاره مي
عبـاس ـ در    كـه ابـن   كس در ندانستن آن عذري نيست؛ چنـان  بفهمند و براي هيچ

  روايتي كه ابن جرير از او نقل كرده ـ به آن تصريح كرده است.
  ذهبی پس از ذکر آن روایت گفته است:

، قسمي را كه فهـم آن بـه شـناخت    سلمصلي االله عليه و  بديهي است رسول خدا
گردد تفسير نكرده است؛ زيرا قرآن به زبـان آنـان نـازل شـده و      كلام عرب بر مي
كند نيز تفسير نكرده است و آن همـان   ها به شناخت آن تبادر مي بخشي را كه فهم

قسمي است كه هيچ كس در ندانستن آن معذور نيست. همچنين بخشي را كه خدا 
ا به خود اختصاص داده ـ مانند برپايي قيامت و حقيقت روح و غير  آگاهي از آن ر

ـ تفسير نكرده و فقـط   هايي كه خدا پيامبرش را به آن آگاه نكرده است آن از غيب
. برخي از امـور  ۱دو قسم از معاني قرآن را براي اصحاب خود تفسير كرده است: 

گاه ساخته و او را در بيـان  غيبي كه خدا از آنان پنهان كرده و پيامبرش را به آن آ
. بسياري از آنچه در قسم سـوم منـدرج اسـت؛    ۲آن براي آنان مأمور كرده است؛ 
گـردد؛ ماننـد    دانند و بـه اجتهـاد آنـان بـر مـي      يعني قسمي كه عالمان آن را مي

كردن امور مجمل و تخصيص امور عام و توضيح مشكلات و هر چيزي كـه   روشن
و السلام ـ همة معـاني    ةت اينكه پيامبر ـ عليه الصلا معنايش پنهان است. از مؤيدا

قرآن را تفسير نكرده، اختلاف صحابه در تأويل بعضي از آيات است؛ زيرا اگر در 
بـود، ايـن    ، در نـزد آنـان مـي   صلي االله عليه و سـلم  آن مورد نصي از رسول خدا

  ٣شد. يها برطرف م شد يا پس از آگاهي به آن نص، اختلاف ها واقع نمي اختلاف
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و آن اینکـه رسـول   » جهـت اثبـات  . «1مدعاي وي در این سـخن دو جهـت دارد:   
و آن اینکـه آن  » جهـت نفـی  . «2بسیاري از معانی قرآن را تبیـین کـرده اسـت.     خدا

حضرت همۀ قرآن را تفسیر نکرده و حتی به بخشی از دانش قرآن آگاه نبوده اسـت. در  
تـوان   ت نفـی، مـدعاي ایشـان را نمـی    جهت اثبات با وي بحثی نـداریم، ولـی در جه ـ  

  پذیرفت؛ زیرا:
معقول نیست آیاتی از جانب خداي متعال براي افادة معنایی نازل شود و هـیچ   اولاً

نیز نتواند آن را بفهمد. قرآن کلام خداي متعال است و فایـدة   کس حتی رسول خد
ممکـن اسـت    هر کلامی دلالت بر معنی و افادة مقصود گوینده به مخاطب است. البتـه 

کلامی با رمز و رازي ویژه القا شود که تنها شـماري از مقصـود آن آگـاه شـوند؛ ولـی      
یک از مخاطبان نتوانند آن را بفهمنـد و   معقول نیست از کلام معنایی قصد شود که هیچ

  کسی جز گوینده به آن آگاه نباشد.
آن را بفهمند و  بنابراین ممکن است قرآن کریم باطنی داشته باشد که همگان نتوانند

توان فهم آن را داشته باشند؛ ولی با توجه بـه   تنها افرادي خاص یا فقط رسول خدا
حکمت و علم و قدرت خدا محال است معنی و مطلبی از قرآن قصد شـده باشـد کـه    

هم نتواند آن را بفهمد. افادة آن معنی از طریق کـلام یـا    هیچ کس حتی رسول خدا
ده ولی مصلحت نداشته، یا هم ممکـن بـوده و هـم مصـلحت     ممکن نبوده، یا ممکن بو
هاي اول و دوم قصد آن با حکمت خداي متعال سازگار نیست  داشته است. در صورت

و خداي حکیم چنین معنایی را از کلام خود قصد نمی کند و در صـورت سـوم افـادة    
ناتوانی اسـت   معناي مقصود با لفظی که هیچ کس نتواند آن را بفهمد، مستلزم نادانی یا

  که خداي متعال از هر دو منزه است.
از همۀ راسـخان در علـم برتـر     کند که رسول خدا روایات معتبر دلالت می ثانیاً

دانسته و چنین نبوده اسـت کـه    بوده و تنزیل و تأویل قرآن را به تعلیم خداي متعال می
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باشـد. برخـی از آن    خدا چیزي بر او نازل کرده باشد و تأویـل آن را بـه او یـاد نـداده    
  روایات چنین است:

) شنیدم که در از برید بن معاویه نقل شده است: از یکی از دو امام (باقر یا صادق
فرسول االله افضل الراسخين في فرمود:  4و ما يعلَم تَأوِْيلَه إِلا２ الل２ه و الراسخُون في الْعلْمِتفسیر آیۀ 

ع ما انزل عليه من التنزيل و التأويل و ما كان االله لينزل عليه شيئاً لم العلم قد علمه عز و جل جمي
رسول خدا برترین راسخان در علم است. خداي « 5؛يعلمه تأويله و اوصياؤه من بعده يعلمونه

عزوجل تنزیل و تأویل همۀ آنچه را بر او نازل کرده، بـه او تعلـیم داده اسـت و هرگـز     
را بر او نازل نماید و تأویل آن را به او یاد نداده باشد، چنین نبوده است که خدا چیزي 

  6».دانند و اوصیاي او نیز بعد از او تمام آن را می
 هاي شیعه و سنی دلالت دارنـد کـه رسـول خـدا     روایات فراوانی در کتاب ثالثاً

بیـان فرمـوده و آن حضـرت     یتفسیر و تأویل تمام آیات قرآن را براي امیرمؤمنان عل
نوشته است. براي نمونه، حاکم حسکانی، از دانشـمندان   نها را به املاي پیامبرتمام آ

  روایت کرده است که فرمود: اهل تسنن، با سند متصل از امام علی
 آيـة مـن القـرآن الا اقرأنيهـا ـ او املاهـا ـ علـي فاكتبهـا           مـا نزلـت علـي رسـول االله    

ها و منسوخها و محكمها و متشابهها و دعا االله لي ان بخطّي و علّمني تأويلها و تفسيرها و ناسخ  ]كذا
نازل شد،  هر آیه که بر رسول خدا« 7؛ يعلمني فهمها و حفظها فلم اتس منه حرفاً واحداً

قرائت آن را به من یاد داد یا آن را بر من املا کرد و من آن را با خـط خـود نوشـتم و    
آن را بـه مـن آموخـت و از خـدا     تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشـابه  

خواست فهم و حفظ آن را به من یاد دهد و بر اثر آن، حتی یک حرف آن را فرامـوش  
  ».نکردم
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ابن عساکر، دانشمند معروف اهل تسنن، نیز نظیر این روایت را با سـندي دیگـر در   
  8آورده است. تاریخ مدینۀ دمشق

اد شیعه، نیز روایتی را با سند محمد بن یعقوب کلینی، دانشمند معروف و مورد اعتم
 صحیح از ابوالصباح کنانی نقل کرده است که در ضمن آن بیـان شـده رسـول خـدا    

کلینـی در   9آمـوزش داده اسـت.   تنزیل و تأویلی را که خدا به وي آموخته، بـه علـی  
نقل کرده نیز به تعلـیم تفسـیر و تأویـل     روایت طولانی دیگري که از امیرمؤمنان علی

  10ات قرآن به آن حضرت تصریح شده است.تمام آی
 23در ضـمن دو بـاب    بصـائرالدرجات محمد بن صفار، دیگر دانشـمند شـیعه، در   
یـاد   همۀ علمش را بـه امیرمؤمنـان   حدیث در این باره آورده است که رسول خدا

مشـارکت داشـته و در نبـوت مشـارکت      داده و آن حضرت در دانش رسـول خـدا  
همۀ معانی قرآن را نیز  آید که رسول خدا نها به خوبی بر میاز همۀ آ 11نداشته است.
  یاد داده است. به امام علی

بنابراین اگر منظور ذهبی از این سخن که رسول خـدا همـۀ معـانی قـرآن را تبیـین      
نکرده است، این باشد که همۀ معانی قرآن را براي همۀ اصحاب بیان نفرمـوده، مطلبـی   

همۀ اصحاب استعداد، توان و حتی علاقۀ یادگیري همـۀ   صحیح و پذیرفته است ـ زیرا 
اند تا رسول خدا تفسیر همۀ آیات را براي آنان بیان کرده باشـد ـ    معانی قرآن را نداشته

دانسته یا  ولی اگر مراد این باشد که حتی خود آن حضرت بخشی از معانی قرآن را نمی
که سـخن وي ظهـور    ست ـ چنان دانسته به هیچ کس از اصحاب خود یاد نداده ا اگر می

در همین معنا دارد ـ مدعاي وي، هم با برهان عقلی ناسازگار است و هـم بـا روایـات     
  هاي شیعه و سنی وجود دارد. فراوانی که در کتاب

  عباس که تفسیر را چهار قسم بیان کرده است: اما روایت مورد استناد وي از ابن
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ـ   2فهمـد)؛   اسـد (بـا زبـان خـود مـی     شن ـ بخشی که عرب آن را از کلام خود می1
ـ تفسـیري کـه دانشـمندان آن را      3تفسیري که هیچ کس در ندانستن آن معذور نیست؛ 

  12داند. ـ تفسیري که هیچ کس جز خدا نمی 4دانند؛  می
عبـاس ایـن    پوشی از بررسی سند این روایت و پذیرش این فرض کـه ابـن   با چشم

  شود: یسخن را فرموده باشد، دربارة آن گفته م
این روایت بر مدعاي ذهبی دلالت ندارد؛ زیرا روشن است که در این حـدیث   اولاً

بخشی از معانی قرآن را تفسیر نکرده باشد.  به این تصریح نشده است که رسول خدا
یا التزامی یا اشاري و مانند آن  دلالت مفهومیپس اگر بر آن دلالت داشته باشد، باید به 

نداشتن سه جملۀ اول این روایت (وجه تعرفه العرب من کلامهـا،  باشد. دلالت مفهومی 
دلالـت  تفسیر لایعذر احد بجهالته، تفسیر یعلمه العلماء) روشن و مـورد اتفـاق اسـت.    

نیز بر این مدعا ندارند؛ چون این مدعا لازم بین به معناي اخص مدلول مطابقی  التزامی
ها این مدعا به ذهن  ا و مضمون این جملهتر از معن ها نیست و به عبارت ساده این جمله

ها ملازمۀ عقلی بـا ایـن    نیز ندارند؛ زیرا معنا و مدلول این جمله دلالت اشاريآید.  نمی
هاي اول و دوم را  صورت مدعا ندارد، و این سخن ذهبی که: بدیهی است رسول خدا

که هیچ کس  تفسیري را تفسیر نکرده است، ادعایی بیش نیست. آیا اینکه رسول خدا
  در ندانستن آن معذور نیست بیان فرموده باشد، خلاف بداهت است؟!

فهم معنایی که خدا از آیات اراده فرموده است، یا به تفسیر نیاز دارد یا نـدارد. اگـر   
به تفسیر نیازي نداشته باشد که سالبه به انتقاء موضوع است و محل نزاع نیست؛ چنانچه 

پیامبر دربارة آن، حتی در آن بخشی که تفسیر آن براي غیـر آن  به تفسیر نیاز باشد، بیان 
حضرت نیز ممکن است، مفید و مانع از اشتباه و اختلاف است. اما جملۀ چهارم (تفسیر 

این قسم از تفسیر را بدون تعلـیم   لایعلمه الّا االله) دلالت مفهومی دارد که رسول خدا
ذهبی دلالت ندارد؛ زیرا منظور از تفسیر  داند، ولی بر مدعاي از جانب خداي متعال نمی

تفسیر قرآن است ولی تفسیر قرآن به معناي دریافتن حقیقت برخی از معارفی است کـه  
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در آیات آمده است. همان گونه که خود ذهبی نیز قسم چهارم تفسیر را به اموري مانند 
امـور غیـر از    برپایی قیامت، حقیقت روح تطبیق داده و معلوم است که تفسیر این گونه

داند این باشـد کـه    تفسیر قرآن است. یا منظور از اینکه این تفسیر را جز خدا کسی نمی
دانستن آن جز از طریق وحی الهی میسر نیست و با این منافات ندارد که خدا علم آن را 

قسـمی   قرار داده و با وجود این دو احتمال، بر اینکه رسول خدا در اختیار پیامبر
  قرآن را تفسیر نکرده باشد دلالت ندارد. از معانی
عبـاس اسـت و دیـدگاه یـک صـحابی       بر فرض دلالت، این روایت دیدگاه ابن ثانیاً

خصـوص کـه ایـن دیـدگاه بـا برهـان عقلـی و         تواند دلیل اثبات این مدعا باشد، به نمی
  روایات فراوان مخالف است.

کنـد؛ زیـرا ممکـن     أیید نمـی اختلاف صحابه در تأویل برخی آیات نیز این مدعا را ت
همۀ معانی قرآن را بیان کرده باشد، ولی همۀ صحابه آن را تلقـی نکـرده    است پیامبر

باشند و از طریق دیگران نیز به آنها نرسیده باشد یا حتی در نقل آن از پیـامبر اخـتلاف   
نکـه همـۀ   باشد. پس اینکه پیامبر همۀ معانی قرآن را بیان کرده باشد، ملازمه ندارد بـا ای 

اي براي اختلاف آنان نباشد تا وجود اختلاف بین آنـان   صحابه به آن آگاه باشند و زمینه
  مؤید آن باشد که آن حضرت همۀ معانی را بیان نکرده است.

  صحابي مفسران معرفي ب
ذهبی در معرفی مفسران صحابی، در آغاز سخن، به پیروي از سیوطی ده نفر از صحابه 

اند که به تفسـیر (و مفسـر بـودن) مشـهورند، و شـش نفـر را کسـانی        د را از کسانی می
، ابـن  شمرد که در تفسیر سخنی دارند. سپس به معرفی چهار نفر از آنان (امام علی می

پردازد. وي مناط ترتیب در ذکـر آنـان را کثـرت     عباس، ابن مسعود و ابی بن کعب) می
اس، اول عبداالله بن عباس دوم عبداالله دهد و بر این اس روایات نقل شده از آنان قرار می

  13کند. و چهارم ابی بن کعب را معرفی می طالب بن مسعود و سوم علی بن ابی
  هایی وجود دارد: در این بخش از مطالب وي نیز کاستی
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انـد. از منظـر شـیعه آنـان      نیز از مفسران صحابی بوده . امام حسن و امام حسین1
همۀ معانی واقعی قرآن و مصـون از خطـا هسـتند و از     مفسران برگزیدة خدا و آگاه به
کم از کسانی هستند که دربارة تفسیر سخنی دارنـد؛ زیـرا    منظر اهل تسنن نیز آنان دست

هـاي   سخن تفسیري داشتنِ آنان حتی براي اهـل تسـنن انکارپـذیر نیسـت و در کتـاب     
بی به پیروي از ولی ذه 14تفسیري اهل تسنن نیز از آنان مطالب تفسیري نقل شده است.

سیوطی آن دو را از مفسران صحابی ـ حتی از کسانی که در تفسیر سـخنی دارنـد ـ بـه      
شمار نیاورده است. گویا منشأ این کاستی بسنده کردن بـه سـخن سـیوطی و بـازگفتن     

کند بـه ذکـر آنچـه پیشـینیان      چیزي است که وي بیان کرده؛ حال آنکه تحقیق اقتضا می
اند، بدون تأمل در صحت و سقم و کمال و نقصـان آن، اکتفـا    کرده اي بیان دربارة مسئله

  نشود.
. معیار ترتیب را کثرت روایات نقل شده قرار دادن ـ آن هم روایـاتی کـه صـحت     2

بیشتر آنان ثابت نیست و حتی در مواردي دو روایت متضاد از یک شخص نقل شده که 
ه نیست. مقتضاي تحقیـق آن بـود کـه    ـ عالمانه و محققان قطعاً یکی از آنها مجعول است

ذهبی نیز مناط ترتیب را کثرت دانش افراد به تفسیر قرآن و رابطۀ اسـتادي و شـاگردي   
گرفـت؛   در رتبۀ اول قرار می داد که بر پایۀ این ملاك، علی بن ابی طالب آنان قرار می

  15که سیوطی چنین کرده است. چنان
به افرادي از قبیل ابـن عبـاس و    ی طالبالبته از منظر شیعه اصل قیاس علی بن اب

از منظر اهل تسنن نیـز   16مسعود و آوردن آن حضرت در ردیف آنان درست نیست. ابن
به مناط کثرت علم و استاد تفسیر بودن در رتبۀ اول قرار دارد. فراوانیِ دانش  امام علی

هان نیسـت و  و اعلم بودن آن حضرت از ابن عباس و دیگر صحابه، بر اهل تسنن نیز پن
عبـاس و   در روایات آنان نیز به اعلم بودن آن حضرت از جمیع صحابه، و شاگردي ابن

ابن مسعود در دانش تفسیر از محضر آن حضرت تصریح شده است. براي نمونه، حاکم 



ت   ࣾ نا ত ن  آ ඼   ١٧٩  ...ذهبي سخنان بر نقدي ້

  

شناس معروف اهل تسنن، نیز  نیشابوري با سندي که آن را صحیح دانسته و ذهبی، رجال
علي مع القرآن و القرآن مع چنین آورده است:  از رسول خداصحت آن را تقریر کرده، 

علی با قرآن و قرآن با علی است؛ هرگز از هـم  « 17؛علي لن يفترقا حتي يردا علي الحوض
  ».شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند جدا نمی

از کاغـذ و مرکّـب قـرآن     روشن است که منظور، جدا نشدن جسم حضرت علی
این است که آن حضرت از نظـر علـم و عمـل    » علی با قرآن است«ناي نیست، بلکه مع

قرآن بـا علـی   «همیشه با قرآن، و دانش و کردار وي پیوسته مطابق قرآن است و معناي 
این است که تمام علوم و معارف قرآن نزد علـی اسـت؛ زیـرا اگـر آن حضـرت      » است

ت و این کـلام آن را نفـی   قسمتی از قرآن و معارف آن را نداند، آن قسمت از او جداس
به همۀ معانی و معارف قرآن آگاه بوده  کند که علی کند. پس این روایت دلالت می می

و تا روز قیامت نیز این علـوم بـراي آن حضـرت بـاقی اسـت و از آن حضـرت جـدا        
  شود. نمی

 ـروایت کرده است:  ابونعیم از پیامبر اعظم نْزِل علي سبعة احرف ما منه ا ان القرآن اُ
همانا قرآن بر هفت « 18؛حرف الا له ظهر و بطن و ان علي بن ابي طالب عنده علم الظاهر و الباطن

حرف نازل شده است و هر حرف آن ظاهر و باطنی دارد، به راستی علم ظاهر و بـاطن  
  ».در نزد علی بن ابی طالب است 19قرآن فقط

یگانـه  «در  صـلی را ف شـواهد التنزیـل  در حاکم حسکانی، از دانشمندان اهل تسـنن،  
قرار » به شناخت قرآن و معانی آن و آگاهی به نزول آن و آنچه در آن است بودن علی

  20داده و در این باره بیست و دو روایت با سند متصل آورده است.
، نقل کـرده  یکی از آنها روایتی است که از ابوالطفیل، صحابی بزرگ رسول خدا

 ]در آن خطبـه [خوانـد حاضـر بـودم.     ه خطبه میدر حالی ک نزد علی«که گفته است: 
آیـد از   فرمود: از من بپرسید. به خدا قسم! دربارة هر چیزي که تا روز قیامت پدیـد مـی  
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دهم. دربارة کتاب خدا از من بپرسید. به خدا سـوگند   من بپرسید، شما را از آن خبر می
شـب یـا در روز، در    دانم کجا نازل شده است در اي از آن نیست مگر آنکه می هیچ آیه

  21».دشت یا کوه
علـی بـر   «ـ یکی دیگر از آنها روایتی است که از عایشه نقل کرده است کـه گفـت:   

  22».نازل شده، داناترین اصحاب اوست آنچه بر محمد
علی داناترین مردم است به آنچه خدا بر «ـ از ابن عمر روایت کرده است که گفت: 

  23».نازل کرده است محمد
به عطاء بن ابی رباح گفتم: آیا «لملک بن ابی سلیمان روایت کرده است که ـ از عبدا

در میان اصحاب پیامبر کسی داناتر از علی بوده است؟ گفت: نه به خدا قسم! کسـی را  
  24».داناتر از او سراغ ندارم

بـه  » فاما صدرالمفسرین و المؤید فیهم فعلی بـن ابـی طالـب   «با عبارت  25ابن عطیه
آنچـه از  «آن حضرت اشاره و از ابن عباس نقل کرده کـه گفتـه اسـت:     منزلت تفسیري

  26».ام، از علی بن ابی طالب است تفسیر قرآن فراگرفته
آنچه از تفسـیر  «ابن جزي نیز در مقدمۀ تفسیر خود آورده که ابن عباس گفته است: 

  27».باشد قرآن در نزد من است، از علی بن ابی طالب می
از «گوید:  هاست، می اینکه آن حضرت سرچشمۀ همۀ فضیلتابن ابی الحدید دربارة 

ها، دانش تفسیر قرآن است که از آن حضرت گرفته شـده و انشـعاب یافتـه     جملۀ دانش
شـوي؛ زیـرا بیشـتر     هاي تفسیر به صحت این مدعا آگـاه مـی   است و با رجوع به کتاب

تش بـا وي  تفسیر از او و از عبداالله بـن عبـاس اسـت و حالـت ابـن عبـاس در ملازم ـ      
و شاگرد و تربیت شدة  ]بریدنش از دیگران و آمدنش به نزد او[وانقطاعش به سوي او 
گفتنـد: علـم تـو نسـبت بـه علـم        ]ابـن عبـاس  [داننـد. بـه وي    او بودنش را مردم مـی 
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اي از بـاران بـه اقیـانوس     اي است؟ گفت: نسبت قطـره  در چه مرتبه ]علی[پسرعمویت 
  28».پهناور

علی بن ابـی طالـب، سـپس     ]نخست[رصدر مفسران صحابه د«زرکشی گفته است: 
ابن عباس است که خود را براي این کار فارغ ساخته بود و آثار تفسیري حفظ شـده از  

مطالـب  [اسـت، ولـی ابـن عبـاس      وي، بیش از آثـار تفسـیري حفـظ شـده از علـی     
  29».فراگرفته است از علی ]اش را تفسیري

صحابه به مواقع تنزیل و شناخت تأویل بـوده   علی اعلم«خود ذهبی نیز گفته است: 
ام، از علـی بـن ابـی     و از ابن عباس روایت شده است که: آنچه از تفسیر قرآن فراگرفته

  30».طالب است
اگر کسی را داناتر از خودبه کتاب «مسعود گفت:  از علقمه نقل شده است روزي ابن
را ملاقـات   ت: آیـا علـی  کردم. مردي به او گف ـ خدا سراغ داشتم به سوي او سفر می

فـرا گرفتـه و قرائـت قـرآن      ]علم قرآن[اي؟ گفت آري او را ملاقات کرده و از او  کرده
بـود و او را چـون    ترین آنان بعـد از رسـول خـدا    ام. او بهترین مردم و عالم آموخته

  31».دریایی روان دیدم
اول قـرار داده  اش نفر  عباس را به لحاظ کثرت روایات و آراي تفسیري . ذهبی ابن3

شود: اگر منظور کثرت روایات و آراي تفسـیريِ واقعـیِ    است، در نقد این کار گفته می
اوست، با توجه به اینکه اکثر آرا و روایت تفسیري نقل شده از او مرسل یـا ضـعیف و   
فاقد سند معتبر است، کثرت آن معلوم نیست؛ بلکه اندك است. سیوطی از خلیلی نقـل  

انـد، پسـندیده نیسـت و     سیرهاي طولانی که به ابـن عبـاس نسـبت داده   این تف«کند:  می
عباس در تفسیر جز  از ابن«همچنین از شافعی نقل کرده که  32راویان آنها مجهول است.

اگر منظور کثرت روایات و آراي تفسیري نقل شده از  33».شبیه صد حدیث ثابت نیست
هاي تفسـیري اهـل    به کتابهاي تفسیري اهل تسنن است، اختصاص نظر  وي در کتاب
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تسنن و نادیده گرفتن کتب تفسیري شیعه وجهی ندارد. چنانچه منظور کثرت روایات و 
هاي تفسیري است، بـا توجـه بـه کثـرت      آراي تفسیري نقل شده از وي در مطلق کتاب

نقـل شـده اسـت، بیشـتر بـودن       روایاتی که در کتب تفسیري شیعه از حضرت علـی 
منسوب به وي از روایات و آراي تفسـیري منسـوب بـه امـام      روایات و آراي تفسیري

، بـه منـاط کثـرت    عباس بر امیرمؤمنان معلوم نیست. بنابراین، مقدم داشتن ابن علی
  روایات نیز مورد اشکال است.

عبـاس و   . بسیاري از مطالبی که محمدحسین ذهبی در معرفی و بیان شخصت ابن4
ه، بدون سند و مأخذ است و ذکر مطالـب بـدون   ذکر کرد مسعود و حتی امام علی ابن

هاي دیگري از کتاب وي نیـز   سند و مأخذ روش محققانه نیست و این کاستی در بخش
عباس را به پادارندة مدرسۀ تفسیر در مکه معرفـی کـرده و    وجود دارد. براي نمونه، ابن

رجال مشهور سعید بن جبیر، مجاهد، عکرمه، طاووس یمانی و عطاء بن ابی رباح را از 
مدرسۀ تفسیري وي به شمار آورده، ولی براي ایـن مـدعا شـاهد و دلیلـی ارائـه نـداده       

نظیر این کاستی در بیان مدرسۀ تفسیر در مدینه و مدرسۀ تفسیر در عـراق نیـز    34است.
بنابراین هرچند در موارد بسیاري مطالب را مستند بیان کرده اسـت، در   35شود. دیده می

قیق را رعایت نکرده و مطالب را بدون شاهد و دلیل و بدون سند مواردي نیز روش تح
  و ذکر مأخذ آورده است.

  تابعین و صحابه عصر تفسیري مدارس معرفي ج
. 1ذهبی دربارة وضعیت تفسیر در عصر تابعان از سه مدرسۀ تفسیري خبـر داده اسـت:   

ین (سعید بن جبیـر،  مدرسۀ تفسیري ابن عباس در مکه و شاگردان آن را پنج نفر از تابع
. مدرسـۀ  2مجاهد، عکرمه، طاووس یمانی و عطاء بـن ابـی ریـاح) ذکـر کـرده اسـت؛       

کعب در مدینه و شاگردان آن را سه نفر از تابعین (ابوالعالیه، محمـد بـن    بن تفسیري ابی
مسعود در عراق  . مدرسۀ تفسیري ابن3کعب قرظی و زید بن اسلم) معرفی کرده است؛ 

همدانی، عـامر   ةا هفت نفر از تابعین (علقمه، مسروق، اسودبن یزید، مرّو شاگردان آن ر



ت   ࣾ نا ত ن  آ ඼   ١٨٣  ...ذهبي سخنان بر نقدي ້

  

را صاحب مدرسۀ تفسیري  شعبی، حسن بصري و قتاده) بیان کرده است. اما امام علی
  36اند نشمرده است. یا حتی کسی که دیگران علم تفسیر از وي آموخته

از مطالب وي در ایـن  البته همان گونه که در بخش پیشین به آن اشاره شد، بسیاري 
را نیـز در زمـرة    بخش از کتاب، حدسی و بدون مستند است. جا داشـت امیرمؤمنـان  

 کرد؛ زیرا  شواهد بر اینکـه امـام علـی    اند یاد می کسانی که شاگردانی در تفسیر داشته
مسـعود و   عبـاس و ابـن   معلم تفسیر بوده، اگر بیشتر از شواهد بر مدرسۀ تفسـیري ابـن  

نباشد، کمتر از آن نیست. پیش از این، روایات تفسیر آموختن ابن عباس و  بن کعب ابی
عباس  به ابن«تمار نیز نقل شده است که  از میثم بن 37بیان شد.  مسعود از امام علی ابن

خواهی از مـن بپـرس؛ زیـرا مـتن تنزیـل قـرآن را بـر         گفتم آنچه از تفسیر قرآن که می
عبـاس دوات و   تأویل آن را به مـن آموخـت. ابـن    قرائت کردم و او امیرمؤمنان، علی

هاي رجـالی و در بـین آثـار     در کتاب 38».کاغذي را خواست و دست به کار نوشتن شد
بن قـیس، مسـروق    علقمةشود که جابربن عبداالله انصاري،  تفسیري شواهدي یافت می

 ـ ةبن اجدع، عمروبن شرحبیل، عبید بن قیس، مر ه رفیـع  همدانی، زربن حبیش، ابوالعالی
بـوده و از آن   بن مهران، زید بن وهب و سـعید بـن مسـیب از اصـحاب امـام علـی      

  39اند. حضرت روایت تفسیري نقل کرده
عکرمـه،   ن اسـت کـه از افـرادي ماننـد مجاهـد،     کاستی دیگر وي در ایـن بخـش از کتـاب آ   

جاد، امـام  قتاده و حسن بصري به عنوان مفسران قرآن یاد کرده، ولـی از بزرگـانی ماننـد امـام س ـ    
کـه ایشـان بـر     ذکري به میان نیـاورده اسـت؛ در حـالی    باقر، امام صادق، امام کاظم، و امام رضا

و یکـی از شـئون آنـان تفسـیر      40،اند پایۀ حدیث ثقلین و غیر آن به همۀ معانی قرآن آگاه بوده
یزتـر  انگ اسـف  41اي از ایشان به جا مانده است. و تبیین قرآن بوده و آثار تفسیري ارزنده

  آنکه حتی از آنان به عنوان کسانی که سخنی در تفسیر دارند یاد نکرده است.
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  اسلم بن زید از سجاد امام علمي استفادة د
را از کسـانی بـه شـمار     امام علی بن الحسین تاریخ بخاريذهبی به استناد روایتی از 

اند و معتقـد بـوده    هگرفت رفته و از وي دانش فرا می اسلم می آورده که به مجلس زید بن
  42 است که نفع وي براي آن حضرت از دیگران بیشتر است.

و تاریخ شـهادت آن حضـرت و وفـات    گمان کسی که با مقام علمی امام سجاد بی
  زید بن اسلم آشنا باشد، به بطلان این خبر آگاه است.

سر آگـاه  مف گونه که در مکاتب تفسیري بیان و اثبات شده است، امام سجاد همان اولاً
زید نیاز علمی به  43به همۀ معانی قرآن و زید مفسر آگاه به بعضی از معانی قرآن است.

بـه   95یـا   93یـا   92در سـال   امام سـجاد  ثانیاًداشته است نه به عکس.  امام سجاد
 و از نظر سنی امام سـجاد  45بوده است 136و زید بن اسلم متوفاي  44شهادت رسیده

از  هـاي رجـالی امـام سـجاد     در کتـاب  ثالثاًآمده است.  ر میشیخ و استاد زید به شما
هاي زید بن اسلم و زید بن اسلم از راویان آن حضرت به شمار آمده و هـیچ   عنه مروي

شیخ طوسی نیز زید  46را از راویان زید بن اسلم بشمار نیاورده است. کس امام سجاد
زید با آن «کان یجالسه کثیراً؛  به شمار آورده و فرموده است: را از اصحاب امام سجاد

با توجه به نکات یاد شده صحت خبـر شـیخ    47».حضرت مجالست فراوان داشته است
  طوسی و بطلان خبر بخاري آشکار است.

  شیعه تفاسیر شمردن رأي به تفسیر  ه
ذهبی تفسیر را به تفسیر به رأي و تفسیر مأثور تقسیم کرده و تفسـیر بـه رأي را بـه دو    

هـاي تفسـیريِ    سته است: تفسیر به رأي جائز و تفسیر به رأي مذموم. او کتـاب گونه دان
را از قسـم   روح المعـانی اشعري مذهبان مانند تفسیر فخـر رازي و تفسـیر بیضـاوي و    

هاي دیگر، از جمله شیعه دوازده امامی را  هاي تفسیري فرقه تفسیر به رأي جائز و کتاب
همچنین ضمن بیان موقف شـیعۀ دوازده   48است.از قسم تفسیر به رأي نکوهیده شمرده 

امامی درباره قرآن کریم آنان را متهم کرده است بـه اینکـه چـون محتـواي قـرآن را بـا       
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کننـد قـرآن ظـاهر و بـاطن بلکـه       ادعا می اولاًاند،  ها و اغراضشان مساعد نیافته خواسته
عطیل کرده و مـردم را  ها را ت هاي فراوان دارد و علم قرآن نزد امامان است، و عقل باطن

معتقدند همه  ثانیاًدارند.  از سخن گفتن در تفسیر قرآن بدون شنیدن از امامانشان باز می
 ثالثـاً یا بیشتر قرآن دربارة امامان، دوسـتان و دشـمنان و مخالفشـان وارد شـده اسـت.      

  49گویند قرآن تحریف و تبدیل شده است. می
  شود: رد که به آنها اشاره میدر این بخش از مطالب وي خطاهایی وجود دا

. تفسیر به رأي را به دو گونۀ تفسیر به رأيِ روا و نکوهیده تقسیم کرده و ایـن بـا   1
ظاهر و اطلاق روایات تفسیر به رأي ـ کـه مطلـق تفسـیر بـه رأي را نکـوهش کـرده ـ         

  مخالف است.
تفسـیر   پنداشـته و تفسـیر بـه رأي را   » اجتهـاد «را معـادل  » رأي«. وي در این بیان 2

رو، هر تفسیر غیرمأثور را تفسیر بـه رأي شـمرده اسـت.     اجتهادي دانسته است و از این
ولی حق این است که رأي به معناي دیدگاه و نظریه است نه اجتهاد و تفسیر به رأي نیز 

اي که با رعایت اصول و قواعد عقلایی  و تفسیر اجتهادي 50با تفسیر اجتهادي فرق دارد؛
  51رد تفسیر به رأي نیست.تفسیر انجام گی

هـاي   مذهبان خود را تفسیر به رأي جایز و کتاب هاي تفسیريِ هم . اینکه وي کتاب3
تفسـیري پیــروان مـذاهب دیگــر را تفســیر بـه رأي مــذموم معرفـی کــرده، برخــوردي     

  آمیز و روشی غیر علمی است. تعصب
وي از عقائد و دهد که  هایی که به شیعه داده خلاف واقع است و نشان می . نسبت4

اطلاع بوده و دربارة شیعه ذهنیت نادرست داشته است. نادرسـتی گفتـار    افکار شیعه بی
بـردن   نیاز از بیان است، ولی براي آگاهی اهل تسنن و پـی  وي در نزد شیعه معلوم و بی

  شود: هاي امثال ذهبی به نکاتی اشاره می آنان به نادرستی گفته
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براي قرآن مورد اتفاق شـیعه و سـنی اسـت و بـه     . وجود باطن و معانی باطنی یک
هاي فراوان براي قرآن،  شیعه اختصاص ندارد و اشارة برخی از دانشمندان شیعه به باطن

اي از روایات است که برخی از آنها در مصادر روایی اهل تسنن نیز آمـده   مستند به پاره
غراض خـود مسـاعد   پس این سخن که شیعه چون محتواي قرآن را با امیال و ا 52است.

  هاي فراوان دارد، تحلیلی نادرست و اتهامی نارواست. نیافته، ادعا کرده است قرآن باطن
. شیعیان به استناد ادلۀ قطعی از کتاب و سنت، دوازده امـام معصـوم را جانشـین    دو

و همانند آن حضرت آگاه به همۀ معانی و معارف قرآن و توانا بر تفسیر  رسول خدا
دانند، ولی تدبر در قرآن و تفسیر آیات در چارچوب قواعد ادبی و اصول  میو تبیین آن 

دانند و شـاهد آن، تفاسـیر اجتهـادي فراوانـی اسـت کـه        عقلانی محاوره را ممنوع نمی
دانشمندان شیعه براي قرآن نوشته و در توضیح و تبیین آیات بدون روایـت نیـز سـخن    

ر تفسیر آیات باید به آنچه در روایات آمده است اند که د اند. البته برخی معتقد بوده گفته
بسنده کرد، ولی این دیدگاه برخی از شیعه است نه همۀ دانشـمندان شـیعه. نظیـر ایـن     

  53اند و این موضوع ویژة شیعه نیست. گونه افراد در بین اهل تسنن نیز بوده
ن (ثلـث یـا   . این باور که بیشتر آیات قرآن دربارة امامان و دوستان و دشمنان آناسه

ربع دربارة امامان و دوستان و ثلث یا ربع دربـارة دشـمنان اسـت، مسـتند بـه روایـات       
و برخی از آنها بـا   54هاي شیعه و اهل تسنن نقل شده است مستفیض است که در کتاب

) آمده است، از جمله روایتـی  اصول کافیسند موثق در معتبرترین مصدر روایی شیعه (
و او از  58و او از صـفوان  57و او از محمد بن عبدالجبار 56عرياز ابوعلی اش 55که کلینی،

روایـت   و ابوبصیر از ابوجعفر (امام محمد بـاقر)  60و او از ابوبصیر 59اسحق بن عمار
نزل القرآن اربعة ارباع: ربع فينا و ربع في عدونا و ربع سنن و امثال و ربع کرده است که فرمود: 

قرآن در عنا نیز استبعادي ندارد؛ زیرا بیشتر آیات این موضوع از نظر م 61.فرائض و احكام
مـدح مؤمنـان و پرهیزگـاران و نکـوهش کـافران، منافقـان، ظالمـان، فاسـقان و فـاجران اسـت و           
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مصداق کامل و آشکار مؤمنان و پرهیزکاران امامـان و پیـروان و دوسـتان آنـان اسـت و مصـداق       
  و مخالفان امامان است. کامل و آشکار کافران، منافقان و ستمکاران و دشمنان

. نسبت ادعاي تحریف به شیعه نیز اتهامی است که برخی اهل تسنن به شـیعه  چهار
کنند. شاهد گزافه بودن این ادعا  اند و دیگران نیز بدون تحقیق آن را تکرار می وارد کرده

 62تصریحات فراوان دانشمندان شیعه در نفی تحریف و اثبات صیانت قرآن کریم اسـت. 
اند، ولی اولاً برخی به  برخی از شیعیان به استناد روایات به نوعی تحریف قائل شده البته

اند، با اعجـاز و اعتبـار قـرآن     آن معتقدند نه همۀ آنان. ثانیاً تحریفی که برخی قائل شده
 63داننـد.  موجود منافات ندارد و لذا قرآن موجود را معجزه و معتبر و قابل اسـتدلال مـی  

هاي اهل تسنن حتی صحاح آنان نیز وجود دارد و  ال بر تحریف در کتابثالثاً روایات د
  64هاي شیعه اختصاص ندارد. به کتاب

  گیري نتیجه
هـا و آراي ذهبـی بیـان شـد، نتیجـه       از آنچه در این مقاله در بررسی و نقد برخی گفتـه 

  گیریم: می
  است.به همۀ معانی قرآن آگاه بوده و همۀ قرآن را تبیین کرده  . پیامبر1
آگاه به همۀ معانی قرآن و برترین مفسران است و  نیز پس از پیامبر . امام علی2

  عباس و ابن مسعود قابل قیاس نیست. با مفسران صحابی مانند ابن
دانـش نیاموختـه، بلکـه زیـد     رفتـه و از او   بـه مجلـس زیـد بـن اسـلم نمـی       . امام سجاد3

  شنیده و از راویان او به شمار آمده است. به دانش آن حضرت بوده و از او روایتنیازمند
آمیز و ادعـایی   . تفسیرهاي شیعه را تفسیر به رأيِ مذموم شمردن برخوردي تعصب4

  پایه و بر اساس روشی غیر علمی است. بی
. این باور که قرآن افزون بر معناي ظاهر، معانی باطنی نیز دارد، به شیعه اختصاص 5

اند و اعتقاد شیعه به باطن داشتن قرآن و اینکه بسـیاري   تهندارد؛ اهل تسنن نیز آن را گف
دانند، مستند به روایاتی است که  می از معانی باطنی آن را فقط پیامبر و امامان معصوم

  برخی از آنها در مصادر روایی اهل تسنن نیز آمده است.
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دانند  می . دانشمندان بزرگ شیعه تدبر در قرآن و تفسیر اجتهادي آن را روا و نیکو6
انـد. محـدود    و شاهد آن، تفاسیر اجتهاديِ فراوانی است کـه دانشـمندان شـیعه نواشـته    

دانستنِ تفسیر آیات به آنچه در روایات آمده است، دیدگاه افراد اندکی از شیعه بـوده و  
  در میان اهل تسنن نیز نظیر این دیدگاه وجود داشته است.

ی است که برخی اهل تسنن به شعه وارد . نسبت ادعاي تحریف به شیعه نیز اتهام7
اند و ذهبی نیز بدون تحقیق آن را تکرار کـرده اسـت. گـواه نادرسـتیِ ایـن ادعـا،        کرده
هاي فروان دانشمندان شیعه در نفی تحریف و اثبات صیانت قرآن کـریم اسـت و    کتاب

سـته و  ادعاي نوعی تحریف از جانب برخی از افراد شیعه را نیز بزرگان شیعه باطـل دان 
العالمین و صلی االله علی محمد  اند. اخر دعوانا ان الحمد الله رب ها نواشته در رد آن کتاب
  و آله الطاهرین.

  
    _____________________________________________  ها نوشت پی

، ٢٥٥، ١٥٢، ١٢٧ـ  ١٠٠، ٩٣ـ  ٦١، ٥٤ـ  ٥٣، ص ١، ج التفسير و المفسرونذهبي، براي ديدن اين خطاها ر.ك: . ١
 .٢٧، ص ٢ج  و ٣٦٣، ٢٨٨، ٢٨٤

نه مقاله در نقـد   ،ر اين كتاب اختصاص يافته و در آنبه نقد آراي ذهبي د طلوعفصلنامة تخصصي  ١٢شمارة . ٢
، التفسـير و المفسـرون  هـاي تفسـيري در كتـاب     نقد مباني و روش«لب مختلف اين كتاب منتشر شده است: مطا

وقفة مع الدكتور الذهبي في كتابـه  «، »مجمع البياننقد آراي ذهبي در معرفي «، »بررسي آراي ذهبي دربارة تأويل«
هاي ذهبـي دربـارة    نقد و بررسي انديشه«، »تأملي در آراي ذهبي در مورد وضع در تفسير«، »مفسرونالتفسير و ال

تأملي «، »هاي ذهبي روش تفسير عقلي و نقد ديدگاه«، »تحليل آراي ذهبي پيرامون عقائد شيعه… ، »آيات ولايت
نگرشي بر با عناوين نيز نامه  . دو پايان»)صافي، حقائق التفسير، مرآة الانوارهاي ذهبي دربارة سه تفسير ( در بررسي

فصلنامة در نقد آن گزارش شده است (ر.ك:  تفسير و مفسران نقدي بر، هاي ذهبي در التفسير و المفسرون ديدگاه
  .)٢٠٧، ص ١٢ش  ،طلوع

  .٥٤ـ  ٥٣، ص ١، ج التفسير و المفسرونذهبي، ر.ك: . ٣
  .٧آل عمران: . ٤
 )؛ مجلسـي، ٢، حـديث  باب ان الراسخين في العلم هم الائمة( ٢٧١و  ٢٧٠، ص ١، ج كافيالاصول . كليني، ٥

 .١٩٩، ص ٢٣، ج بحارالانوار



ت   ࣾ نا ত ن  آ ඼   ١٨٩  ...ذهبي سخنان بر نقدي ້

  

  

براي اطلاع از وضعيت سند اين روايت و توضيح دلالت آن بر نفي مدعاي ذهبي و برخـي از روايـات ر.ك:   . ٦
 .٣٤ـ  ٣٢، ص ١، ج مكاتب تفسيريبابايي، 

 .٣٣حديث  ،٤٣ص و  ٤١، حديث ٤٨، ص ١، ج شواهد التنزيل. ر.ك: حاكم حسكاني، ٧

 .٨٩٩٣، حديث ٣٨٦، ص ٤٢، ج تاريخ مدينة دمشقعساكر،  . ر.ك: ابن٨

  ).١٥(باب لايلزم من الايمان و النذور، حديث  ٤٣٩، ص ٧، ج فروع الكافيكليني، ر.ك: . ٩
 ٢٥٧، ص ١، ج الالخص ـ)؛ كتاب ١باب اختلاف الحديث، حديث  ،(كتاب العلم ١١٦، ص ١ج همان، ر.ك: . ١٠

 ).١٣١، حديث الاربعة(باب 

  .)١١و  ١٠هاي  باب ٤(جزو  ٢٩٤ـ  ٢٩٠، ص بصائر الدرجاتصفار، ر.ك: . ١١
اوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها و تفسير لايعذر احد بجهالته  اربعةمتن عربي آن چنين است: التفسير علي . ١٢

  ).٢٦ص ، ١ج ، جامع البيانطبري، (و تفسير يعلمه العلماء و تفسير لايعلمه الا االله. 
  .٩٣ـ  ٦١، ص ١، ج التفسير و المفسرونذهبي، ر.ك: . ١٣
 .٣٦٦، ص ٤، ج كشف الاسرار و عدة الابرار؛ ميبدي، ٣٣٢، ص ٦ج  ،الدرالمنثور : سيوطي،نمونه ر.ك. براي ١٤

  .١٢٢٧، ص ٢، ج الاتقان في علوم القرآنسيوطي، ر.ك: . ١٥
، ص ٢٦، ج بحارالانوارمجلسي، » (البيت لايقاس بنا احد نحن اهل«ت شده كه فرمود رواي زيرا از امام علي. ١٦

 ٤٠٦، ص ٢٢نيز روايت شده (ر.ك: همان، ج  و امام صادق و امام باقر اين مضمون از رسول خدا). ٢٦٩
يز هاي اهل تسنن ن در برخي از كتاب .)١٣، ص ١١٠، ج ٤٥، ص ٦٥، ج ٢٧٨، ص ٤٦، ج ١٢، ص ٢٦، ج ٤٠٧و 

 ؛ متقي هنـدي، ٣٦١، ص ٣٠، ج دمشق ةتاريخ مدينعساكر،  ابننقل شده است (ر.ك:  اين مضمون از امام علي
 ).٣٤٢٠١، حديث ١٠٤، ص ١٢، ج كنزالعمال

 .١٢٤، ص ٣، ج المستدرك علي الصحيحن. حاكم نيشابوري، ١٧

 .٦٥، ص ١، ج حلية الاولياء. ابونعيم، ١٨

دلالـت دارد و از ايـن رو در   تقديم خبر بر مبتداست، بـر حصـر    كه» الباطن علم الظاهر و«بر » عنده«تقديم . ١٩
  ذكر شده است.» فقط«ترجمه، كلمة 

 .٤٩ـ  ٢٨هاي  ، حديث٥١ـ  ٣٩، ص ١، ج شواهد التنزيلحاكم حسكاني، ر.ك: . ٢٠

 .٣١، حديث ٤٢همان، ص . ٢١

 .٤٠، حديث ٤٧همان، ص . ٢٢

 .٢٩، حديث ٣٩همان، ص . ٢٣

 .٤٥و  ٤٤هاي  ، حديث٥٠و  ٤٩همان، ص . ٢٤

المحرر الوجيز في التفسير الكتاب ق مؤلف تفسير  ٥٤٦ابن عطيه، عبدالحق بن غالب بن عطيه اندلسي متوفاي . ٢٥
 است. العزيز

 .٤١، ص ١، ج رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزحالمابن عطيه، ر.ك: . ٢٦
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 .١٣، ص ١، ج التسهيل لعلوم التزيل. ابن جزي، ٢٧

  .١٩، ص ١ج ، شرح نهج البلاغهابي الحديد، ابن . ٢٨
  .١٥٧، ص ٢، ج البرهان في علوم القرآن. بحراني، ٢٩
 .٩٠و  ٨٩، ص ١، ج التفسير و المفسرون. ذهبي، ٣٠

از ابوعمرو  ١٠٥، ص ٩٢، ج بحارالانوارنظير اين روايت در  .٢٨٥، ص سعد السعود، سيد بن طاووس :ر.ك. ٣١
 زاهدي نقل شده است.

 .عباس) (النوع الثمانون في طبقات المفسرين معرفي ابن ١٢٣١، ص ٢، ج الاتقان في علوم القرآن. سيوطي، ٣٢

 .١٢٣٣همان، ص . ٣٣

  .١٠١، ص ١، ج التفسير و المفسرونذهبي، ر.ك: . ٣٤
 .١١٨، ١١٤ر.ك: همان، ص . ٣٥

  .١٢٧ـ  ١٠٠ص ذهبي، همان، ر.ك: . ٣٦
 .١٣٧، ١٣٠ـ  ١٢٧، ص ١، ج تاريخ تفسير قرآنر.ك: بابايي، . ٣٧

 .٢٩٤، ص ١، ج اختيار معرفة الرجال. طوسي، ٣٨

 .١٦٥ـ  ١٣٨، ص ١، ج تاريخ تفسير قرآنبابايي، براي اطلاع از شواهد آن ر.ك: . ٣٩

 .٧٥ـ  ٦٤، ص ١، ج مكاتب تفسيرر.ك: بابايي، . ٤٠

 .٧٤ـ  ٥٦، ص ١، ج تاريخ تفسير قرآنبابايي، ر.ك: . ٤١

  .١١٧و  ١١٦ص ، ١، ج التفسير و المفسرون. ذهبي، ٤٢
 .٢٥٣، ٢٤٥، ١٩٠، ١٨٩، ٧٥ـ  ٦٤، ص ١، ج مكاتب تفسيريبابايي، ر.ك: . ٤٣

 .١٠٠ـ  ٨١سنة  ،٤٣٩ص  ،تاريخ الاسلامذهبي، ر.ك: . ٤٤

 .٣٤٢، ص ٣، ج تهذيب التهذيبحجر عسقلاني،  ابنر.ك: . ٤٥

، رقـم  ١٣، ص ١، ج تهـذيب الكمـال  مزي،  ؛٨٢٧رقم  ٣٤١، ص ٣، ج ٥٢١رقم  ٣٦٩، ص ٧ج همان، ر.ك: . ٤٦
 .١٧٥، رقم ١٧٦، ص ١، ج طبقات المفسرينداوودي،  ؛٢٠٨٨

 ).٥باب الزاء، رقم  (اصحاب علي بن الحسين ٩٠، ص رجال الطوسي. طوسي، ٤٧

 .٣٢٣ـ  ١، ص ٢و ج  ٣٦٣، ٢٨٨، ٢٨٤، ٢٥٥، ١٥٢، ص ١، ج التفسير و المفسرونذهبي، ر.ك: . ٤٨

  .٢٧، ص ٢ر.ك: همان، ج . ٤٩
شناسـي   روشو معناي اصطلاحي تفسير به رأي ر.ك: بابـايي و ديگـران،   » رأي«معناي لغوي  براي اطلاع از. ٥٠

  .٥٨ ـ ٥٧، ص تفسير قرآن
 م.ا كردهبيان  ١٠٨، ص ٢، ج مكاتب تفسيريتفسير اجتهادي به معناي صحيح را در . ٥١

احرف ما منها  سبعةآن نزل علي ان القر«اند:  ابونعيم اصفهاني و ابن عساكر از ابن مسعود نقل كرده ،نمونه. براي ٥٢
، ص ١، ج حلية الاولياءابونعيم، » (عنده علم الظاهر و الباطن طالب حرف الا و له ظهر و بطن و ان علي بن ابي 
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ينـابيع  ) و نظير آن را قندوزي (سليمان بن ابـراهيم) نيـز در   ٤٠٠، ص ٤٢، ج دمشق مدينةتاريخ عساكر،  ابن ؛٦٥
  است. آورده ٧٢، ص ١، ج المودة

چنـين  سنت در بيان ديدگاه برخي از اهل  ،به عنوان شاهد راغب اصفهاني كه از دانشمندان اهل تسنن است. ٥٣
هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه؟ فبعض تشدد فـي ذالـك و   في تفسيرالقرآن، اختلف الناس «خبر داده است: 

و الفقه و النحو و الآثار و انما  معرفة الادلةعاً في قال لايجوز لاحد تفسير شيء من القرآن و ان كان عالما اديباً متس
او عـن الـذين   ــ   مرضي االله عـنه ـ  الصحابةله ان ينتهي الي ما روي له عن النبي و عن الذين شهدوا التنزيل من 

گفته نشـود شـايد منظـور وي از     .)٩٣، ص جامع التفاسير مقدمةراغب اصفهاني، … (اخذوا عنهم من التابعين و
هاي اهل تسنن است  از ويژگي نشدن به روايت صحابه و تابعي برخي از مفسران شيعه باشد، زيرا منتهي» بعضي«

  نه شيعه.
بصائر صفار، ؛ )٤ـ  ٢هاي  (كتاب فضل القرآن، باب النوادر حديث ٥٩٩، ص ٢، ج اصول الكافير.ك: كليني، . ٥٤

في . «١٠ـ  ٩، ص ١، ج التفسيرعياشي،  ؛٣١حديث  ٤٨ـ  ٤٦ص  ،الكوفي تفسير فرات؛ كوفي، ١٢١، ص الدرجات
، ص ٢٤، ج ٤و  ١هـاي   ، حـديث ١١٥ـ   ١١٤، ص ٩٢، ج بحـارالانوار مجلسي،  ؛٧و  ٣، ١حديث» ما انزل القرآن

، حـديث  ٤٣، ص ١، ج شواهد التنزيـل ، حاكم حسكاني ؛١١و  ٦، حديث ٣٥٩و  ٣٥٦، ص ٣٥ج ١، حديث ٣٠٥
قنـدوزي،   ؛٣٧٥، حـديث  ٣٢٨، ص رالمؤمنين علي بـن ابـي طالـب   مناقب امي، ابن مغازلي، علي بن محمد، ٧٥

  .١٢٦، ص ١، ج ينابيع المودةسليمان بن ابراهيم، 
شيخ اصحابنا في وقته بالري و وجههم و كان اوثق «اش گفته است:  محمد بن يعقوب كليني كه نجاشي درباره. ٥٥

ثقة عارف «) و شيخ طوسي گفته است: ١٠٢٦رقم  ٣٧٧، ص رجال النجاشي(نجاشي، » الناس في الحديث و اثبتهم
 .)٦٠٢، رقم ٢١١، ص الفهرست(طوسي، » بالاخبار

انـد   علامه و ابن شهر آشوب او را توثيـق كـرده   ،ابوعلي احمد بن ادريس بن احمد اشعري كه شيخ، نجاشي. ٥٦
  .)٢٤٧ـ  ٢٤٤ص  ٢١، ج ٤١ـ  ٤٠، ص ٢، ج رجال الحديث  معجم(ر.ك: خويي، 

  .)٧٣٤رقم  ١١٠، ص معجم الثقاتليل، جاند (ر.ك: ت او را توثيق كردهحلي مه و علاطوسي شيخ . ٥٧
  ، ٩انـد (رك: خـويي، همـان، ج     او صفوان بن يحيي است كـه شـيخ و نجاشـي و كشـي او را توثيـق كـرده      . ٥٨

  .)١٢٧ـ  ١٢٣ص 
، الفهرسـت (طوسـي،  » ثقةكان فطحيا الا انه «اش گفته است:  او اسحق بن عمار ساباطي است كه شيخ درباره. ٥٩

 .)٥٢، رقم ٥٤ص 

او يا يحيي بن قاسم اسدي است كه نجاشي بر وثاقتش گواهي داده است يا ليث بن بختري است كه كشّـي  . ٦٠
و الـذي  «و علامه حلي گفتـه اسـت:    »علي تصديق قوله علي قول بعض العصابةاجمعت : «ستاش گفته ا درباره

. پس )٦٥٨، رقم ٩٨، ص ٨٩٢، رقم ١٣١، ص ٩١٤، رقم ١٣٤، ص ثقاتمعجم ال(تجليل، » اعتمد عليه قبول روايته
هاي تأويـل   روشاند (شاكر،  سند اين روايت موثق است و اينكه برخي، سند همة اين روايات را ضعيف شمرده

 ) نادرست است.١٥٣، ص قرآن
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  .)٤باب النوادر، حديث  ،(كتاب فضل القرآن ٥٩٩، ص ٢، ج اصول الكافيكليني، . ٦١
، ص التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف ؛٢٥٩، ص البيان في تفسير القرآني، : خوينمونه ر.كاي . بر٦٢
ـ   ٢٣٩، ص البرهان علي عـدم تحريـف القـرآن   رضوي،  ؛٨٥ـ  ٦٤، ص تحريف ناپذيري قرآنمعرفت،  ؛٣٥ـ  ١٣

٢٦١. 

 .٥٢٥، ص ١٢، ج مرآة العقولمجلسي، نمونه ر.ك: . براي ٦٣

ان االله بعث محمداً بالحق. انزل «كه گفت: است از عمر بن خطاب روايت شده  صحيح بخاريدر نمونه . براي ٦٤
، ٨، جزو ٤، ج صحيح البخاريي، (بخار »…الرجم فقرأناها و عقلناها و وعيناها آيةعليه الكتاب فكان مما انزل االله 

مالك بن  ).١٦٧٤نا اذا زنت، حديث ، باب رجم الحبلي من الزالردة) (كتاب المحاربين من اهل الكفر و ٥٨٦ص 
گفتند عمر به كتاب  اگر مردم نمياوست، قسم به آن كسي كه جان من به دست «انس از عمر نقل كرده كه گفت: 

، ص ٢، ج الموطأنوشتم (مالك بن انس،  را در آن مي »البتةفارجموها اذا زينا  الشيخةالشيخ و «خدا افزوده است: 
گويند ايـن   آن گوياي آن است كه قسمتي از قرآن ساقط شده است. البته اهل تسنن مي) اين روايت و امثال ٨٢٤

متن روايت نيـز بـا    ،خواهد و ناسخي براي آن وجود ندارد نسخ ناسخ مياينكه  ولي افزون بر .قسمت نسخ شده
  .٢٥٩ـ  ١٥٧، ص التحقيق في نفي التحريفميلاني، نسخ سازگار نيست. براي توضيح بيشتر ر.ك: 
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